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چكيده

در آغاز قرن نوزدهم با افزايش علاقه مندی مردم اروپا به مشرق زمين، اولين مقالات درباره فرهنگ كشورهای 
اسلامی  هنر  به  آلمانی  دانش نامه های  از  مدخل هايی  نوزدهم،  سده  نيمه  در  شدند.  منتشر  آلمان  در  اسلامی 
اختصاص يافتند و از اواخر همين قرن، اولين كتاب های مستقل درباره تزئينات و معماری اسلامی ظاهر شدند. 
از آنجا كه اين مطالب توسط مورخان هنر اروپا نوشته می شدند، آثار هنر اسلامی را بر اساس اصول زيباشناختی 
اروپايی تحليل می كردند. از اوايل سده بيستم به دنبال برگزاری نمايشگاه های بزرگ هنر اسلامی و حفاری های 
باستان شناسی، مطالعات علمی در اين حوزه آغاز شدند. نمايشگاه "شاهکارهای هنر محمدی" كه در سال 1910 
در مونيخ برگزار شد را می توان نقطه عطفی در پژوهش های اين رشته در دنيای غرب تلقی نمود. محققانی مانند؛ 
فردريش زاره، ارنست كونل، ارنست هرتسفلد و ريچارد اتينگهاوزن، نقش مهمی در اين راه ايفا كردند. اين مقاله 
كه با بهره گيری از مطالعه كتابخانه ای و به شيوه تاريخی انجام شده است، با جست وجو در ميان كتاب ها و مقالات 
آلمانی زبان منتشرشده در سده های نوزدهم و بيستم، در پی پاسخ گويی به سؤالاتی مانند نحوه شکل گيری و سير 
تکامل اين مطالعات در آلمان است. بايد گفت كه در پژوهش های پراكنده سده نوزدهم نمی توان سير تکاملی 
مشخصی را شناسايی كرد. دو دهه آغازين سده بيستم، دوره معرفی و دسته بندی آثار هنر اسلامی بوده است. 
در دهه سوم، مطالعات آيکونوگرافيك در مؤسسه واربورگ در هامبورگ رواج يافتند و پس از قدرت گرفتن حزب 
نازی، اتينگهاوزن آن را ادامه داد. در ساير كشورهای اروپايی، پژوهش های تاريخ هنر اسلامی پس از جنگ جهانی 

اول آغاز شدند. 
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مقدمه

در اوايل دوره مدرن، علاقه اروپا به فرهنگ مادی "شرق" 
افزايش يافت. به موازات مطالعات هنر اروپايی، دانش هنرهای 
غيراروپايی توسعه يافت كه در ابتدا عمدتاً خاور دور را هدف 
قرار می داد و رفته رفته جهان اسلام نيز مورد توجه قرار گرفت. 
هم زمان با رقابت های استعماری كشورهای اروپايی در آسيای 
غربی و مركزی، فرهنگ گردآوری آثار هنری آسيايی و اسلامی 
شکل گرفت و از اواخر سده نوزدهم به بعد، نمايشگاه های 
بزرگی از اين آثار برگزار شدند كه در حقيقت، تصوير غربی 
از دنيای شرق بودند. سابقه نام گذاری "هنر اسلامی" به 
سده نوزدهم برمی گردد كه ابتدا به آن "هنر محمدی" و 
"هنر مسلمانان" گفته می  شد و از اوايل سده بيستم، به هنر 
اسلامی معروف شد. برخلاف هنر مسيحی يا هنر بودايی، 
"هنر اسلامی" هم هنر مذهبی و هم هنر غيرمذهبی را در بر 
می گيرد و اين صفت ”اسلامی“ برساخته مورخان هنر اروپايی 

 .(153-Blair & Bloom, 2003: 152) است
تاكنون بيشتر درباره ورود آثار هنر اسلامی به فرانسه و 
انگليس در سده نوزدهم بحث شده است؛ اما منطقه آلمانی زبان 
)شامل اتريش و قلمروهای مستقل آلمان كه در سال 1871 با 
يکديگر متحد شدند( نيز در آن مقطع زمانی به هنر اسلامی 
توجه كرده بود. تأثير هنر اسلامی بر فرهنگ آلمانی به سده 
هجدهم ميلادی برمی گردد كه در خلال سال های 1779 
و 1796 ساختمانی شبيه مسجد با يك گنبد و دو مناره 
مرتفع در كاخ سلطنتی شوِتسينگر1 احداث شد. همچنين در 
سال  1907، ساختمان ديگری با گنبد و مناره برای كارخانه 
سيگارسازی ينيدزه2 در درسدن ساخته شد. در اوايل سده 
نوزدهم، سبك اورينتاليسم در نقاشی، حمام ها، كوچه ها، 
كاروانسراها و فضاهای كشورهای اسلامی را به تصوير می كشيد 
و در اوايل قرن بيستم، نقاشی های هنرمندانی مانند آوگوست 
ماكه3 و پاول كله4ِ نيز فضاهای شرقی را نشان می دادند. در 
همان مقطعِ زمانی، جنبش هنری يوگند اشتيل5 )سبك 

جوان( در آلمان نيز بر پايه نقوش تزئينی شکل گرفت.
اگرچه شرق شناسی و مطالعات هنر اسلامی در مناطق 
آلمانی زبان به  صورت پراكنده از ابتدای سده نوزدهم توسط 
مورخان هنر اروپا آغاز شد، اما در اوايل سده بيستم، اين مطالعات 
وارد مرحله جدی تر شدند كه بنيانی برای پژوهش های معاصر 
در اين حوزه شد. اين مقاله به دنبال پاسخ گويی به سؤالاتی 
مانند پيشينه شکل گيری مطالعات هنر اسلامی در آلمان و 
سير تکامل آنها در سده های نوزدهم و بيستم است. سؤال 
ديگر اين است كه چرا برخلاف امپراطوری های استعمارگر 

انگليس و فرانسه كه زودتر از آلمان به گردآوری آثار اسلامی 
روی آورده بودند، مطالعات اين حوزه از آلمان شروع شد؟ 

در اين مقاله، تکوين و تکامل مطالعات هنر اسلامی در 
آلمان طی چهار مرحله بدين تفصيل تبيين خواهد شد؛ 
سده نوزدهم، اوايل سده بيستم، دوران جنگ های جهانی 
و پس از جنگ جهانی دوم. علاوه بر اين، بخشی مجزا به 
نقش نمايشگاه ها در شکل گيری مطالعات اين حوزه اختصاص 
می يابد. شناخت تاريخچه مطالعات هنر اسلامی می تواند 
نقش مهمی در جهت گيری پژوهش های معاصر ايران داشته 
باشد كه گاهی مبتنی بر دوره تکوينی اين دانش در نيمه اول 

سده بيستم هستند.

پيشينه پژوهش

تاريخچه مطالعات هنر اسلامی آنچنان كه بايد تاكنون 
مورد توجه قرار نگرفته و به ويژه در ايران، پژوهش مفصلی در 
اين باره انجام نشده است. استيفن ورنويت )2000( در مقاله 
"هنر و معماری اسلامی: مروری بر مطالعات و گردآوری آثار"، 
به تاريخچه تحقيقات هنر و معماری اسلامی و جمع آوری 
آثار هنری در نيمه دوم سده نوزدهم و نيمه اول سده بيستم 
در كشورهای مختلف اروپايی پرداخته است. آنت هاگدورن 
در دو مقاله "توسعه تاريخ هنر اسلامی در آلمان در اواخر 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم" )2000( و "علاقه به هنر 
اسلامی در آلمان در قرن نوزدهم" )2004(، تاريخچه مطالعات 
تاريخ هنر اسلامی در سده نوزدهم آلمان را بررسی كرده 
است. يوآخيم گيرليشس در دو مقاله "فيليپ والتر شولتس 
و فردريش زاره: دو پيشگام آلمانی در توسعه مطالعات هنر 
ايرانی" )2013( و "فردريش زاره: بازسازی مجموعه هنر 
اسلامی او" )2019(، تحقيقات و آثار هنری گردآوری شده 
توسط سه تن از پيشگامان مطالعات هنر اسلامی در آلمان را 
مورد مطالعه قرار داده است. گيرليشس و هاگدورن )2004(، 
را  آلمان"  "هنر اسلامی در  با عنوان  كتاب جالب توجهی 
ويراستاری كرده اند كه شامل مجموعه مقالاتی در اين حوزه 
است و تمام موزه های عمومی و خصوصی هنر اسلامی در 
اين كشور را معرفی می كند. در خصوص هنر اسلامی در 
برلين نيز كارهايی انجام شده كه از مهم ترين آنها می توان 
به كتاب های "هنر اسلامی در برلين" نوشته كلاوس بريش 
)1971( و "موزه هنر اسلامی: موزه های دولتی در برلين" 
نوشته فولکمار اندرلاين )2001( اشاره نمود. در ايران، صادق 
رشيدی )1396( در بخشی از كتاب "هنر پيرااسلامی: تحليل 
انتقادی گفتمان های مسلط در مطالعات هنر اسلامی"، به 
تاريخ نگاری هنر اسلامی و مطالعات شرق شناسی در اروپا در 
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تقابل با گفتمان سنت گرا اشاره كرده است. ولی الل كاووسی 
)1398( نيز در مقاله "سرآغاز تاريخ نگاری هنر اسلامی در بوته 
استشراق، استعمار و مجموعه داری" ، به سرآغاز تاريخ نگاری 
هنر اسلامی در دنيای غرب با تأكيد بر سه مرحله "شرق شناسی، 
كاوش های استعماری و مجموعه داری" پرداخته كه اشارات 
مختصری به آلمان نيز دارد. اما تاكنون تحقيق جامعی پيرامون 
شکل گيری و تکامل مطالعات هنر اسلامی در آلمان در اين 

دو قرن انجام نشده است.  

روش و جامعه آماری پژوهش

ای بررسی تاريخچه و سير تکامل  عی است كه بر طبي
لعات هنر اسلامی در آلمان، بايد به دنبال كهن ترين  مطا
مقالات و كتب منتشر شده بود. منابع و داده های اوليه مورد 
نياز كه شامل كتب و مجلات سده نوزدهم و نيمه اول سده 
بيستم هستند، در كتابخانه های آلمان گردآوری شده اند. اين 
مقاله كه با بهره گيری از مطالعه كتابخانه ای و به شيوه تاريخی 
انجام شده، تاريخچه اين مطالعات را به ترتيب گاه شماری 
تاريخی تبيين نموده و در پی آن است كه مهم ترين رويدادهای 
علمی )جنبش های فکری، نمايشگاه ها و انتشار كتب( كه برای 
اولين بار در آلمان يا در دنيای غرب رخ داده اند را مطرح كند.

سده نوزدهم

پس از ظهور مطالعات تاريخی مدرن در آلمان در سده 
نوزدهم، مورخان آگاه شدند كه آثار آنان نبايد محدود به تاريخ 
سياسی باشند و می توانند موضوعات جديدی مانند؛ تاريخ 
اقتصادی، تاريخ اجتماعی، تاريخ فکری و تاريخ هنر را نيز در 
بر بگيرند كه اغلب هر كدام به شاخه هايی بر اساس دوره ها يا 
منطقه ها تقسيم بندی شدند. به دنبال اين تفکر، آنان نيازمند 
داده ها يا شواهد تاريخی بودند و در اين فضا بود كه مطالعات 
 .(Vernoit, 1997: 1) تاريخ فرهنگ و هنر اسلام آغاز شدند
در سده هجدهم، يوهان يوآخيم وينکلمن6 مورخ هنر 
آلمانی و پايه گذار باستان شناسی مدرن، نشان داد كه ميان 
هنر و شيوه زندگی پيشينيان ارتباطی معنادار وجود دارد 
كه اين ايده موجب بازنگری در روش كاوش آثار گذشتگان 
شد. در آغاز سده نوزدهم، هگل7 فيلسوف آلمانی تلاش كرد 
تا تاريخ جهانی برای همه هنرهای زيبا را نظام مند كند كه 
در پی آن، تاريخ هنر به عنوان شاخه مستقل علمی ظهور 
يافت. اگرچه مطالعات شرق شناسی از اواخر قرن هجدهم در 
اروپا آغاز شده بودند، اما پژوهش های هنر و باستان شناسی 
اسلامی يك قرن بعد آغاز شدند. يکی از دلايل اين تأخير، 
آرای هگل بود كه به پيروی از وينکلمن صرفاً هنر باستانی 

آسيا و به خصوص ايران باستان را واجد اهميت می دانست و 
 .(Ibid) نزد او هنر دوران اسلامی درخور توجه نبود

اولين محقق آلمانی زبان كه به هنر اسلامی )با تأكيد بر 
سرزمين عثمانی( توجه نشان داد، يوزف فُن هامر-پورگشتال8 
مورخ اتريشی است. مجله او "گنجينه های مشرق زمين )مخزن 
الکنوز المشرقيه("9 كه از سال 1809 تا 1818 چاپ شد، 
فضايی برای انتشار مقالات در خصوص جنبه های مختلف 
فرهنگ مشرق زمين از جمله ايران، تركيه و سرزمين های عربی 
بود )تصوير 1(. او همچنين در مقالات و كتاب های مختلف، 
درباره هنر اسلامی )بيشتر در زمينه توصيف های جغرافيايی 
 .Hagedorn( مطلب نوشت )استانبول، تنگه بسفر و بورسا
2000: 117(. از نيمه سده نوزدهم، محققان آلمانی نه به 
هنر و معماری، بلکه به زبان ها و تاريخ دنيای اسلام پرداختند. 
در مقايسه با انگليس و فرانسه، تعداد مقالات آلمانی در اين 
مقطع زمانی كمتر است. از طرف ديگر، تاريخ هنر اسلامی، 
شاخه ای از علم شرق شناسی به شمار می رفت و نه جنبه ای 

 .(Ibid) از تاريخ هنر
اولين دانش نامه های آلمانی مانند؛ بروكهاوس10 در سال 
1833 و مِيِر11 در سال 1874 در حد قابل توجهی به ايران، 
تركيه و كشورهای عربی پرداخته، اما در مورد هنر اين مناطق 
 (Brockhaus, 1882 Meyer, 1874; Hagedorn, بحثی نکرده اند
(;15 :2004. اطلاعاتی كه درباره معماری اسلامی ارائه می دهند 
نيز محدود به بناهای شاخص مانند؛ مسجد جامع كوردوبا، 
الحمرا، مقبره قايتبای در قاهره و تاج محل هستند )تصوير 
2(. در بروكهاوس، يك مدخل مصور درباره آرابسك درج 

شده است )تصوير 3(. 
اطلاعات هنر اسلامی ابتدا در كتب تاريخ هنر جهان به 
قلم مورخان هنر اروپا ارائه می شدند. در سال 1842، اولين 
كتاب تاريخ عمومی هنر جهان توسط فرانس كوگلر12 استاد 
 (Vernoit, 2000: آكادمی سلطنتی هنر13 برلين منتشر شد
(Kugler, 1842 ;7. بعدها كوگلر در كتاب "تاريخ معماری"، 
معماری اسلامی را در مقايسه با معماری اروپا توضيح داده 
(Kugler, 1856: 48 574) و تصاويری از بناهای اسلامی چاپ 

كرد )تصوير 4(.
از نيمه قرن نوزدهم، مورخان هنر اروپايی تحت تأثير 
نظريه های نژادی مطرح شده توسط يوزف آرتور گوبينو14، 
ارنست رنان15 و ديگران قرار گرفتند. گوبينو اين نظريه را 
مطرح كرد كه نژادهای هندواروپايی و سامی، ويژگی های 
نژادی متفاوتی دارند و بر برتری نژاد هندواروپايی تأكيد كرد. 
طبق اين نظريه، ايرانيان از نژاد هندواروپايی يا آريايی بودند كه 
قابليت بيشتری برای خلق هنری نسبت به ساير سرزمين های 
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اسلامی مانند عرب ها و ترك ها داشتند. بنابراين از دهه 1870 
اروپاييان بر اين باور بودند كه ايران منشأ خلاقيت هنری در 
دنيای اسلام بوده است و حتی سفالينه های دمشق و ازنيك 

.(Vernoit, 2000: 6 & 8) نيز به ايران منسوب می شدند
در نيمه دوم سده نوزدهم، تعداد كتاب ها در باب هنر اسلامی 
به تدريج افزايش يافت. كارل اشنازه16 اگرچه در كتاب "تاريخ 
هنرهای زيبا در سده های ميانه" از عبارت "هنر اسلامی"17 
نيز استفاده كرده (Schnaase, 1869: 480-492)، اما عنوان 
 (Ibid: فصلی از كتاب خود را "هنر محمدی"18 گذاشته است

(492-374 )تصوير 5(. در سال 1887، معمار اتريشی يوليوس 
فرانس-پاشا كه در مصر مطالعات ميدانی كرده بود، اولين 
كتاب آلمانی درباره معماری اسلامی را منتشر كرد )تصوير 
6(. او اولين محقق آلمانی است كه از صفت "اسلامی" در 
عنوان كتاب خود استفاده كرد كه بعدها به تدريج اين كلمه 
 (Pflugradt-Abdel جايگزين صفات "عربی" و "محمدی" شد

  .Aziz, 2013: 16)
البته در چنين كتاب هايی، معماری اسلامی بر اساس 
زيبايی شناسی اروپايی مورد بررسی قرار می گرفت و از آنجا 

(Meyer, 1874: Taf. VIII) ِتصوير 2. لوح "معماری: سبك محمدی" در دانش نامه بزرگ مِير
تصوير 1. صفحه آغازين جلد چهارم مجله "گنجينه های 

(URL: 1) 1814 ،"مشرق زمين

 تصوير 4. "ورودی مسجد جامع اصفهان" در كتاب "تاريخ معماری" 
(Kugler, 1856: 560) فرانس كوگلر

تصوير 3. بخشی از تصوير درج شده در مدخل آرابسك در دانش نامه بروكهاوس 
(Brockhaus, 1882: 883)



87

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

04
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

سو
 و 

ت
یس

ره ب
شما

م، 
ده

واز
ل د

سا

كه مطابق اصول معمارانه اروپايی نبود، در سطحی نازل تر 
ارزيابی می شد. نزد محققان آلمانی، تزئينات معماری اسلامی 
به عنوان امری زيبا مورد پذيرش واقع شده بودند، اما كليت 
ساختمان ها چيزی عجيب و فاقد انسجام ساختاری دانسته 
می شد. به عنوان مثال، فرانس كوگلر می نويسد كه معماری 
اسلامی فاقد "وحدت ارگانيك" است كه در معماری اروپايی 
يافت می شود، كارل اشنازه دليل عدم توفيق معماری اسلامی را 
خصوصيت عربی آن می داند كه رؤيا و تخيل در زندگی عرب ها 
مانع خلق هنر شده است و هاينريش اشپرينگر19 عرب ها را از 
نسل عشايری معرفی كرده كه فاقد صبر لازم برای توليدات 
هنری هستند و نمی توان از آنان انتظار ساختمان های عظيم 
داشت (Hagedorn, 2000: 118-120). چنين تعابير نامتناسبی 
از فرهنگ و هنر اسلامی، برگرفته از اصول زيباشناسی مورخ 
هنر برجسته سده هجدهم؛ يوهان وينکلمن است. به كارگيری 
اين اصول توسط مورخان هنر اروپايی در مواجهه با هنر شرقی 
موجب فهم نادرست آنان و نيز عدم ظهور علم تاريخ هنر 
اسلامی در سده نوزدهم شد (Ibid: 120). اما به هر حال در 
آن مقطع زمانی، كتاب های تاريخ هنر جهان، هنر اسلامی را 

به جامعه اروپايی معرفی نمودند. 
ديدگاه كاملًا متفاوتی نسبت به هنر اسلامی در ميان 
ديده  كاربردی  هنرهای  اصلاحات  جنبش  نظريه پردازان 

می شود. مثلًا يوليوس مِيِر20 پس از نمايشگاه جهانی 1867 
پاريس21 نوشت كه »اروپا چيزی برای مقايسه با مشرق زمين 
از اين زيبايی، اين هارمونی شاد، ملايم و جلوه های رنگی 
ندارد« ;Meyer, 1867: 215 Hagedorn, 2000: 120)(. در 
جنبش های هنری آلمان، آثار هنر اسلامی موفق پنداشته 
می شدند و مجموعه داران فراوانی به گردآوری آنها روی آوردند. 
پيشه وران آلمانی، تکنيك، هماهنگی، نقوش ساده سازی شده، 
سطوح دوبعدی و رنگ های شاد در آثار هنر اسلامی را تحسين 

 .(Hagedorn, 2004: 15) می كردند
دو مركز عمده جنبش هنرهای كاربردی، شهرهای وين 
و نورنبرگ بودند. محققان مختلف22 از سال 1865 تا 1890 
بيش از شصت مقاله به زبان آلمانی درباره هنرهای كاربردی 
 (Hagedorn, اسلامی به ويژه فرش و سراميك منتشر كردند
(121 :2000. فردريش ينيکه23، كتاب سترگی درباره تاريخ 
جهانی سراميك چاپ كرد كه اطلاعات مفصلی از هنر دوران 
اسلامی ايران نيز در آن يافت می شود )تصوير 7(. در مقايسه با 
سفال اسلامی، او تزئينات سراميك اروپا را ملال آور و ناخوشايند 
 .(Jaennicke, 1879: 68 Hagedorn, 2000: 121;) می داند
ريشارد برُمَن24 )1897( معمار و استاد تاريخ معماری در 
دانشگاه فنی برلين نيز كتابی درباره سراميك در معماری جهان 
نوشت كه بخش قابل توجهی از آن به هنر اسلامی اختصاص 

تصوير 6. مقبره ای در قاهره، برگی از كتاب "معماری 
(Franz-Pascha, 1887: fig. 49) اسلامی" فرانس-پاشا

تصوير 5. طرحی از الحمرا در كتاب "تاريخ هنرهای زيبا در 
 (Schnaase, 1869: 430, fig. 101) "سده های ميانه
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دارد )تصوير 8(. فردريش آدلر25 )1874( كه معمار و استاد 
دانشگاه برلين بود، كتابی در مورد مسجدالاقصی و مقالاتی 

درباره معماری مساجد عثمانی منتشر كرد )تصوير 9(. 
اولين كتاب آلمانی زبان درباره هنر اسلامی توسط مورخ 
هنر اتريشی، آلوُيس ريگل26 )1893( تحت عنوان "سؤالات 
سبك شناختی: بنيادی برای تاريخچه تزئينات" منتشر شد. ريگل 
در اين كتاب، به تزئينات در هنر اسلامی پرداخته و آرابسك 
را تکامل يافته پيچك ها در هنر باستانی اروپا می داند. مؤسسه 
تاريخ هنر دانشگاه وين؛ جايی كه يوزف استريگوفسکی27 تاريخ 
هنر آسيايی كار می كرد نيز نقش مهمی در گسترش دانش 
هنر اسلامی ايفا كرد. استريگوفسکی بر هنر اوايل اسلامی در 
قبۀ الصخره، مسجدالاقصی، قصير عمره و المشتی با تأكيد بر 
ايران به عنوان منشأ الهام هنری كار كرد. در اواخر سده نوزدهم، 

ماكس فان برِشِم28 محقق سوئيسی كه در آلمان تحصيل كرده 
بود، با بررسی كتيبه  نگاری بناهای عربی كه در قالب ده ها 
جلد كتاب منتشر شد نيز زمينه مطالعات نظام مند معماری 
اسلامی را فراهم نموده بود.29 اگرچه تعداد محققانی كه در 
سده نوزدهم به هنر و معماری اسلامی پرداختند محدود به 
افراد مذكور نيست،30 اما آنان هيچ گاه گروهی را شکل ندادند 

كه هنر اسلامی را در دانشگاه ها داير كنند.  

نقش نمايشگاه ها در شكل گيری مطالعات هنر اسلامی

در  اروپا  در  اسلامی  هنر  آثار  عمومی  نمايش  اولين 
نمايشگاه های بين المللی بود كه هنرها و صنايع كشورهای 
مختلف به ويژه مستعمرات را در بر می گرفت. اولين "نمايشگاه 
بزرگ" در كاخ كريستال لندن در سال 1851 برگزار شد31 كه 
تا قبل از جنگ های جهانی، ده ها نمايشگاه مشابه در اروپا و 
آمريکا برپا شدند. از طرفی، شهرت و توفيق اين نمايشگاه ها 
و از طرف ديگر، گردآوری آثار هنر اسلامی توسط موزه ها و 
مجموعه داران اروپايی سبب راه اندازی نمايشگاه هايی شد كه 
صرفاً به آثار هنر اسلامی اختصاص داشتند. اولين نمايشگاه 
تخصصی از اين نوع، "نمايشگاه هنر ايران" در موزه سوث 
كنزينگتن32 لندن در سال 1876 بود كه هنر اسلامی ايران 

را معرفی كرد.33 
پس از نمايشگاه جهانی لندن در سال 1851، علاقه مندی 
به هنر اسلامی در آلمان افزايش يافت. در شهرهای مختلف 
مانند؛ برلين، درسدن، هامبورگ، كلن و نورنبرگ، موزه های 
تازه تأسيس شده هنرهای كاربردی، اقدام به خريداری آثار 

تصوير 7. سفال، سراميك و كاشی ايرانی منتشرشده در كتاب تاريخ 
(Jaennicke, 1879: figs. 35, 38) سراميك فردريش ينيکه

تصوير 9. صفحه آغازين يکی از مقالات فردريش 
آدلر كه حاوی تصاوير و اطلاعاتی از بيست مسجد 

(Adler, 1874: 73). عثمانی است
 (Borrmann, "تصوير 8. كاشی های زرين فام كاشان منتشرشده در كتاب "سراميك در معماری

1897: figs. 40-41)
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هنر اسلامی كردند. در برلين، يوليوس لسينگ34 كه مورخ 
هنر بود با سفر به بازارهای اروپايی و كشورهای آسيای غربی، 
ايرانی و عثمانی برای  آثاری شامل سراميك و فرش های 
مجموعه موزه هنرهای كاربردی35 خريداری كرد. هدف از 
اقدامات لسينگ اين ايده بود كه آثار هنری بايد به عنوان 
منبع الهام در دسترس هنرمندان جوان قرار گيرند و سبب 
 .(Kröger, 2004: 32) ارتباط مدارس هنری با موزه ها شوند
او احتمالاً كهن ترين كتاب درباره فرش های شرقی را با تصاوير 
رنگی منتشر كرد (Lessing, 1877). مداخلات استعماری 
اروپا در دنيای اسلام در نمايشگاه هنرها و صنايع آلمان نيز 
تأثيرگذار بودند كه در سال 1896 يك مدل از شهر قاهره 
در پارك ترپتُوِر برلين با عنوان "قاهره در برلين" و با حضور 

تاجران و پيشه وران مصری ساخته شد.36
در دهه آخر سده نوزدهم، برخی از محققان جوانی كه 
به هنر اسلامی علاقه مند بودند، به گردآوری آثار هنری و 
نمايش آنها مبادرت ورزيدند. از جمله اين نمايشگاه ها می توان 
به نمايش مجموعه فردريك مارتين37 در استکهلم در سال 
1897، فردريش زاره38 در موزه هنرهای كاربردی برلين در 
سال 1899 )تصوير 10( و فيليپ والتر شولتس39 در موزه 

هنرهای كاربردی لايپزيگ در سال 1900 اشاره كرد.
در سال 1910 اولين نمايشگاه عظيم آثار هنر اسلامی با 
عنوان "شاهکارهای هنر محمدی"41 در مونيخ برگزار شد )تصوير 
11(. در اين رويداد كه بزرگ ترين و مهم ترين نمايشگاهی از 
اين نوع بود كه تا آن زمان در دنيای غرب برپا می شد، 3553 
اثر در بيش از هشتاد سالن به نمايش درآمد و صد ها مجموعه 
عمومی و خصوصی از آلمان، فرانسه، اسپانيا، انگليس، تركيه، 

مصر و روسيه در آن مشاركت داشتند. 

كاتالوگ اصلی نمايشگاه در قطع كوچك در سال 1910 
چاپ شد، اما كاتالوگ اصلی، دو سال بعد )1912( در سه 
مجلد توسط فردريش زاره و فردريك مارتين منتشر شد. 
جلد اول اين كتاب دربردارنده مشخصات مختصر كليه آثار 
است و جلد دوم حاوی مشخصات و توصيف هايی از تصاويری 
است كه در جلد سوم چاپ شده اند. فصل اولِ جلد دوم درباره 
خوشنويسی و كتيبه ها نوشته فان برشم، فصل دوم، هنرهای 
كتاب نوشته مارتين و فصل بعدی، فرش ها نوشته زاره است 
و ساير هنرها توسط محققان ديگر نگاشته شده اند. چنين 
ساختاری برخلاف پژوهش های سده نوزدهم است كه آثار 
هنر اسلامی را "دست ساخت" معرفی می كرد و اكنون به 
"هنر" بودن آنها با تأكيد بيشتر بر هنرهای كتاب اشاره 
می كند (Vernoit, 2000: 20). ايده دسته بندی هنرها بر اساس 
تکنيك ساخت و متريال كه در كتاب مذكور وجود داشت، 
در چيدمان موزه های آلمان نيز به كار گرفته شده بود. اين 
ايده برگرفته از اصول مطرح شده توسط معمار و نظريه پرداز 
آلمانی؛ گُتفريد زِمپر42 است كه معتقد بود بهترين حالت 
دسته بندی مجموعه های هنرهای كاربردی، گروه بندی آنها 
بر اساس تکنيك و متريال است (Ibid: 23). بعدها اين ايده 
در چيدمانِ آثار بسياری از موزه ها، از جمله موزه متروپوليتن 

به كار گرفته شد. 
علی رغم اين فعاليت های علمی قابل توجه، همچنان يك 
ناآگاهی فاحش از فرهنگ و هنر جهان اسلام در بين عموم 
مردم وجود داشت. از اينجا بود كه ارنست كونل43 در مورد 
نمايشگاه مونيخ در سال 1910 نوشت: »فهم منحصربه فرد 
بودن ]هنر اسلامی[ با دانش روزافزون خود كشور همگام 
نبوده است« (Kühnel, 1910: 209). اين نمايشگاه اگرچه 

 (Sarre 1910 ،تصوير 11. نمايشگاه "شاهکارهای هنر محمدی"، مونيخ
& Martin, 1984: n.pag.)

تصوير 10. نمايشگاه مجموعه زاره در سال 1899، موزه هنرهای كاربردی 
 (Kröger, 2004: fig. 18) ساختمان مارتين- گروپيوس(40 برلين(
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مورد استقبال محققان قرار گرفت، اما در جذب عامه مردم 
شکست خورد و مجلات و روزنامه ها آن را خسته كننده خواندند. 
كونل با نااميدی می نويسد كه »چنين برنامه مهم علمی و 
هنری كه برای تأثيرگذاری بر جامعه و محققان تدارك ديده 
شده بود، با مخاطبان متعصب روبه رو شده است. جامعه به 
دنبال تصويری رمانتيك و فانتزی از شرق به عنوان سرزمين 
افسانه ها است، تصوری غلط كه از زمان جنگ های صليبی 

.(Ibid) »تاكنون وجود داشته است
نمايشگاه مونيخ و كاتالوگ سه جلدی آن، نقطه عطفی 
در مطالعات آكادميك هنر اسلامی نه تنها در آلمان، بلکه 
در كل دنيای غرب بود. در حالت كلی، اين نمايشگاه بسيار 
موفق عمل كرد و نه تنها زمينه ای برای تحقيقات بيشتر در 
اين زمينه شد، بلکه حتی هنرمندان و نقاشان مدرنی كه از 
آن بازديد كردند نيز واكنش نشان داده و آن را منبع الهامی 
برای كارهای خود يافتند. در اين خصوص می توان به نامه هايی 
از آوگوست ماكه، فرانس مارك44،هنری ماتيس45 و واسيلی 

.(Hagedorn, 2004: 19) كاندينسکی46 اشاره كرد

اوايل سده بيستم

در سال 1902 ويلهلم فون بدُه47 با آخرين امپراطور آلمان، 
ويلهلم دوم48 در مورد اهميت نمای كاخ المشتی صحبت كرد 
كه پادشاه به اين فکر افتاد كه چنين اثری را در موزه های 
خود داشته باشد و پس از مذاكرات ديپلماتيك با پادشاه 
عثمانی، آن را به دست آورد. در همان سال ها بود كه راه آهن 
حجاز توسط آلمان ها ساخته شده بود و سنگ های اين بنای 
ناتمام در ساخت راه آهن مورد استفاده قرار گرفته بودند. اين 

بنا احتمالاً توسط خليفه اموی عبدالوحيد دوم در صحرای 
اردن در سال 126 ق./744-743 م. برپا شده بود كه به علت 
قتل زودهنگام خليفه هيچ گاه به اتمام نرسيد. ساختمان موزه 
قيصر فردريش49 در حال تکميل بود كه نما در دسامبر سال 
1903 به ابعاد 33 متر طول و 5 متر ارتفاع به برلين رسيد 
 (Kröger, 2004: و مهم ترين اثر در موزه های اين شهر شد
(39. اين اثر ابتدا به عنوان نمونه ای از هنر باستان متأخر در 
طبقه دوم موزه به نمايش درآمده بود )تصوير 12(، ولی 
ارنست هرتسفلد50 )1910( با انتشار مقاله ای درخشان در 
مجله "اسلام" نشان داد كه اين نما متعلق به دوران اسلامی 

و يك قصر اموی است. 
در 18 اكتبر 1904، بخش اسلامی موزه های سلطنتی 
بدُه تأسيس شد و فردريش  پروس به همت ويلهلم فون 
زاره اولين سرپرست آن بود (Gierlichs, 2019: 12). بدُه، 
مجموعه شخصی بزرگ خويش از فرش های شرقی را به موزه 
بخشيد و زاره 750 شئ را به طور امانی به موزه داد و در سال 
1922 اهدا كرد (Hagedorn, 2000: 123-124). بدُه كه از 
سال 1872 به استخدام موزه های سلطنتی درآمده بود و از 
سال 1892 رئيس موزه مجسمه و نقاشی51 شد، نقش مهمی 
در ظهور مجموعه مستقل هنر اسلامی در آلمان داشت و 
فرش های زيادی برای موزه و نيز مجموعه شخصی خود خريد 
(Kröger, 2004: 33). او را می توان بنيان گذار دانش فرش 
در آلمان دانست. كتاب وی با عنوان "فرش های گره دار خاور 
نزديك از زمان های قديم" كه بعدها با مشاركت ارنست كونل 
تا سال 1985 بارها تجديد چاپ شد )تصوير 13(، پژوهشی 
استاندارد برای علاقه مندان فرش بود(Bode, 1901) . او گاهی 

تصوير 13. فرش پشمی، آسيای ميانه، سده شانزدهم 
(Bode, 1901: n.pag.) ميلادی، مجموعه ويلهلم بدُه

 (Kröger, 2004: 1912 ،تصوير 12. نمای قصر المشتی در گالری 11 موزه قيصر فردريش برلين
fig. 20)
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در چيدمان موزه  ایِ مجسمه های اروپايی، فرش های ايرانی يا 
عثمانی را در پس زمينه آثار می آويخت )تصوير 14(. 

زاره از سال 1897 تا 1908 پنج مرتبه به ايران، آسيای 
ميانه، سوريه، عراق و تركيه سفر كرد و نتايج اين سفرها در 
كتاب های او بازتاب داشتند. او تا سال 1935 با انتشار بيش 
از دويست كتاب و مقاله، نقش بسيار مهمی در گسترش 
دانش هنر اسلامی داشت (Gierlichs, 2013: 225). كتاب 
"معماری ايران" او كه انتشار بخش های مجزای آن از سال 
 ،(Sarre, 1910) 1901 آغاز شد و در سال 1910 كامل شد
با تصاوير فراوان از معماری دوران اسلامی، تبديل به پژوهشی 
استاندارد در حوزه معماری اسلامی شد و آخرين بار در سال 
2013 تجديد چاپ شده است. همچنين او بود كه اولين 
 .(Sarre, 1906) كتاب درباره فلزكاری اسلامی را منتشر كرد
اين كتاب، 203 اثر فلزی از مجموعه شخصی خود زاره كه 
بيشتر آنها از ايران هستند را به ترتيب گاه شماری تاريخی 
معرفی كرده و حاوی پيوستی درباره كتيبه نگاری نوشته 
اويگن ميت وُخ52 بنيان گذار اسلام شناسی مدرن آلمان است.

زاره و كونل )كه در سال 1931 رئيس موزه هنر اسلامی 
برلين شد(، به شهرت موزه با چيدمان علمی آثار و انتشار 
كتب متعدد علمی كمك شايانی كردند. اهميت اين كتب 

از اين جهت است كه با آثار پراكنده هنری آغاز نمی شوند، 
باستان شناسی  بلکه ثمره مطالعات ميدانی و حفاری های 
هستند. مورخ هنر اتريشی ارنست ديتس53 نيز از سال 1908 
تا 1911 به استخدام موزه درآمد و در سال 1924 استاد 
دانشگاه وين شد (Vernoit, 2000: 24). اوايل دهه 1930 
كورت اردمن54 به موزه پيوست و در 1958 رئيس آنجا شد 
و همانند پيشينيان خود در افزايش دانش هنر پيش و پس 

.(Brisch, 1971: 5) از اسلام نقش مهمی داشت
در آن زمان، برلين تبديل به مركزی برای مطالعات هنر 
اسلامی شد و محققانی از دو نسل )پژوهشگران سالخورده ای 
مانند يوزف كاراباسك55 و يوليوس فرانس-پاشا و محققان 
جوانی كه به آنها اضافه شدند( به موازات هم در آنجا كار 
می كردند. آنان برای شناخت بهتر هنر اسلامی، به برگزاری 

سخنرانی ها و برپايی نمايشگاه ها مبادرت ورزيدند. 
در دهه 1930، موزه برلين مهم ترين مجموعه آثار هنر 
اسلامی در خارج از كشورهای اسلامی بود و برجسته ترين 
مورخان هنر اسلامی در آلمان با اين موزه در ارتباط بودند. دو 
نوبت كاوش آلمان ها در تيسفون )در ميان سال های 1928 و 
1932(، حفاری های مناطق صدر اسلام در فلسطين )1939-

1937(، سامرا )1913-1911(، تخت سليمان )1959-1978( 

تصوير 14. نمايی از مجسمه ها و نقاشی های ايتاليايی در اتاق شماره 37 موزه قيصر فردريش در سال 1910. يك فرش عثمانی متعلق به حدود سال 
.(Kröger, 2004: fig. 15) 1000 ق. بر ديوار آويزان است كه در سال 1905 توسط ويلهلم فون بدُه به موزه اهدا شد و در بمباران سال 1945 سوخت
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و رقه )1994-1982(56 سبب شد تا آثار هنری زيادی از 
دوران ساسانی و اوايل اسلامی به موزه هنر اسلامی راه يابند 

 .(Enderlein, 2001: 4-5)
مناطق تاريخی زيادی در آناتولی، بين النهرين و ايران 
توسط فردريش زاره و ارنست هرتسفلد مورد مطالعه قرار 
گرفتند. اين دو محقق فعاليت علمی خود را به ترتيب در 
سال های 1895 و 1903 آغاز كردند و از سال 1905 دوستی 
و همکاری طولانی مدتی داشتند. هرتسفلد در سال 1903 
در حفاری آشور توسط مؤسسه شرقی آلمان57 شركت كرد 
و در سال 1907 دكترای خود را از دانشگاه برلين با موضوع 
 (Vernoit, 2000: پاسارگاد پايتخت هخامنشيان دريافت كرد
(34. او استاد جغرافيای تاريخی در دانشگاه فردريش-ويلهلم58 
در شهر بنُ بود و آگاهی كاملی از ارتباط ميان هنر پيش 
و پس از اسلام داشت. در خلال سال های 1911-1913 
اولين كاوش علمی در يك محوطه تاريخی اسلامی توسط 
ارنست هرتسفلد به همراهی گروهی با تجهيزات كامل در 
سامرا پايتخت عباسيان در سده سوم هجری قمری انجام 
شد (Lindsey, 2000).59 اگرچه ادگار بلوشه60 كتب و مقالات 
متعددی در خلال سال های 1897 تا 1907 درباره نقاشی 
فرانسه  در نسخ خطی اسلامیِ محفوظ در كتابخانه ملی 
منتشر كرده بود، اولين كتاب تأثيرگذار در اين زمينه توسط 
فردريك مارتين )1968( محقق سوئدی به زبان انگليسی 
تحت عنوان "نقاشی و نقاشان ايران، هند و تركيه از سده 
هشتم تا هجدهم" منتشر شد. او تلاش كرد تا به همکاران 
خود در آمريکا و انگليس بفهماند كه نگارگری اسلامی در 
مقايسه با سنت هنری اروپا بايد زيرمجموعه ای از "هنرهای 
زيبا" تلقی شود. بنابراين وی به نقش هنرمندان برجسته )مانند 
كمال الدين بهزاد( تأكيد كرد و دوران اوج نقاشی اسلامی 
را هرات در اواخر سده پانزدهم ميلادی دانست و در عوض، 
نقاشی عصر شاه عباس اول )حکـ. 1038-996 ق./1629-

1587 م.( را آغاز دوران انحطاط در هنر ايران ناميد. در آن 
مقطع زمانی كه حجم انبوهی از آثار هنری اسلامی گردآوری 
شده بود، مارتين برای دسته بندی آثار نقاشی ايران، از لفظ 
"مکتب"61 بهره برد و فصول كتاب خود را به ترتيب چنين 
نام گذارد: نقاشی فاطميان و عباسيان؛ دوره مغول؛ مکتب 
تيموری؛ بهزاد و مکتبش؛ ميرك و مکتب بخارا؛ هنرمندان 
دربار شاه طهماسب؛ شاه عباس و مکتب رضا؛ نقاشی ايران در 
سده های 18 و 19؛ نقاشی هندی؛ نقاشی تركيه؛ و تکنيك ها، 
رنگ ها و كاغذ. در سال 1914 كتاب جامع تری در دو جلد 
تحت عنوان "نقاشی اسلامی- ايرانی" توسط فيليپ والتر 
شولتس منتشر شد كه دسته بندی های مارتين را بسط داده 

است. از نيمه قرن بيستم با مطالعات دقيق تر و ژرف ترِ آثار 
هنر اسلامی و بررسی تك نمونه ها، به تدريج استفاده از لفظ 
"مکتب" در مطالعات آكادميك منسوخ شد؛ چرا كه همواره 
هنر يك دوره تاريخی در گذر ساليان متوالی تحول يافته و 

واژه "مکتب" بسيار كلی و نادقيق تلقی شد. 

دوران جنگ های جهانی

هدف اصلی بيشتر مورخان هنر اسلامی در آغاز قرن بيستم، 
ايجاد گاه شماری و منسوب كردن اشيا از طريق مقايسه های 
سبکی و بررسی كيفيت های صوری بود. توضيح درباره معنای 
دقيق آثار بر اساس زمينه های تاريخی و فرهنگی، در درجه دوم 
اهميت قرار داشت. از زمان جنگ های جهانی، توجه محققان 
به تعبير و تفسير آثار جلب شد. چنين ديدگاه جديدی كه در 
حقيقت مطالعه آيکونوگرافی بود، به ابَی واربورگ62 و كتابخانه 
مطالعات فرهنگی واربورگ63 برمی گردد كه در سال 1905 در 
هامبورگ تأسيس شده بود (Vernoit, 2000: 46). در سال 
1920 اين كتابخانه به دانشگاه هامبورگ پيوست و فريتس 
زاكسل64 سرپرست آن شد و در اختيار گروه بزرگ تری از 
محققان از جمله؛ ارنست كاسيرر65 فيلسوف و ارِوين پانوفسکی66 
مورخ هنر قرار گرفت. يکی از اهداف واربورگ در كتابخانه 
خود، ايجاد وحدت ميان شاخه های مختلف تاريخ تمدن بود 
كه برای اولين بار زاكسل در مقاله "تاريخ بازنمايی سيارات 
در مشرق زمين و غرب"، به مقايسه تصاوير صور فلکی در 
 (Saxl, 1912 Vernoit, هنر اسلامی با هنر اروپا پرداخت
(;46 :2000. در سال 1933 با برآمدن حزب نازی در آلمان، 
موقعيت مؤسسه به دليل اصالت يهودی آن در خطر قرار 
گرفت و يك سال بعد زاكسل آن را به لندن منتقل كرد 
و در آنجا محقق اتريشی اتُو كورتس67 به عنوان كتابدار به 
مؤسسه پيوست. ريچارد اتينگهاوزن68 نيز در دهه های دوم 
و سوم قرن بيستم تحت تأثير اين مؤسسه بود. واربورگ، 
زاكسل، پانوفسکی، كاسيرر، كورتس و اتينگهاوزن، همگی 
مورخان هنر آلمانی با اصالت يهودی بودند. اتينگهاوزن كه 
در فرانکفورت تاريخ اسلام و تاريخ هنر خوانده بود و مدتی 
در موزه قيصر فردريش برلين كار كرده بود، در سال 1933 با 
ظهور رايش سوم ابتدا به انگليس رفت و پس از آشنايی با آرتور 
اپَم پوپ69 به آمريکا مهاجرت كرد و با تصدی كرسی استادی 
دانشگاه ميشيگان و رئيس بخش اسلامیِ موزه متروپوليتن، 
 .)Ibid( از شخصيت های تأثيرگذار در مطالعات اين حوزه شد
سابقه علاقه مندی اتينگهاوزن به مؤسسه واربورگ سبب شد 
تا مطالعات آيکونوگرافی اسلامی را در اواسط قرن بيستم 

پيگيری كند.
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اولين كتاب آلمانی با عنوان "خوشنويسی اسلامی" توسط 
ارنست كونل )1942( در زمان جنگ جهانی دوم منتشر و 
بارها تجديد چاپ شد. اين اثر، جلد نهم از مجموعه كتاب هايی 
با عنوان "تك نگاری های خوشنويسی هنری"70 است كه 
برای هنرمندان گرافيست تدوين می شد. بيشتر تصاوير اين 
كتاب از نمايشگاهی از خوشنويسی عربی بود كه در موزه 
خوشنويسی71 برلين برگزار شده بود (Haase, 1993: 11). اين 
كتاب 86 صفحه ای به شش بخش با عناوين "كوفی، نسخ، 
مغربی، تعليق، فانتزی و ابزار خوشنويسان"تقسيم شده كه در 
نيمه دوم قرن بيستم با مطالعات دقيق ترِ ساير محققان، اين 
دسته بندی تغيير كرد و به اقلام بسيار بيشتری افزايش يافت. 

پس از جنگ جهانی دوم

از سال 1933 با مهاجرت محققان آلمانی، مطالعات تاريخ 
هنر در اين كشور كم رنگ شدند. در خلال جنگ جهانی دوم، 
آثار زيادی از موزه های دولتی برلين مفقود يا نابود شدند. 
در بمباران های برلين در سال 1945، هجده فرش بزرگ 
موزه هنر اسلامی سوخت و نيز بخش هايی از نمای المشتی 
از بين رفتند. پس از پايان جنگ در زمستان 194 1945، 
 (Enderlein, بخش مهمی از آثار موزه به شوروی منتقل شد
 (6 :2001 و بخشی ديگر تحت مالکيت بنياد ميراث فرهنگی 
پروس72 درآمد و موزه به دو بخش در برلين شرقی و غربی 

.(Brisch, 1971: 5) تقسيم شد
در سال 1947، آثار هنری موزه های دولتی كه در معدن 
نمك گراسلبن73 مخفی شده بودند، در كاخ سِله74 هانوفر به 
نمايش درآمدند. مسئوليت تأسيس دوباره بخش اسلامی موزه 
برلين با ارنست كونل بود كه مطالعات هنر اسلامی در آلمان را 
 (Kühnel, با انتشار دو كتاب "آرابسك" و "مسجد" احيا كرد
(1949a; 1949b. مجله "هنر شرق"75 كه در ميان سال های 
1950 و 1976 منتشر شد نيز نقش مهمی ايفا كرد. همکار 

جوان تر كونل، كورت اردمن76 كه در دانشگاه های هامبورگ و 
بنُ تحصيل كرده بود نيز در سال 1951 آلمان غربی را ترك 
.(Vernoit, 2000: 50) كرد تا استاد دانشگاه استانبول شود

علی رغم اينکه محققان بين المللی معروفی مانند؛ ارنست 
كونل، كورت اردمن و كاتارينا اتو-دُرن77 در آلمان تحصيل 
كرده بودند، تا پيش از اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 در 
هيچ دانشگاهی رشته تاريخ هنر اسلامی داير نشده نبود. آموزش 
هنر اسلامی از نيمه قرن بيستم تنها با علاقه شخصی برخی 
از اساتيد دانشگاه در رشته هايی مانند تاريخ هنر دنبال شد. 
به عنوان مثال، هاينريش گرهارد فرانس78 كه از سال 1946 
در مؤسسه تاريخ هنر دانشگاه ماينس شروع به كار كرد، علاوه 
بر معماری باروك، به معماری اوايل اسلامی نيز علاقه داشت 
(Gierlichs, 2004: 29). بعدها هانا اردمن79 و انت هاگدورن80 
به تدريس تاريخ هنر اسلامی در ماينس ادامه دادند. از دهه 
1960 در دانشگاه هاله-ويتنبرگ، بورشارد برنتيس81 در 
رشته "باستان شناسی شرقی"82 تدريس كرد. از 1975 تا 
دهه 1990، كارين رودانتس83 در آنجا به تدريس تاريخ هنر 
اسلامی پرداخت. در دانشگاه های هايدلبرگ، هامبورگ، بنُ 
و توبينگن نيز موضوعات تاريخ هنر شرق تدريس می شدند. 
دانشگاه های فنی84 آلمان؛ به خصوص برلين و درسدن نيز نقش 
مهمی در تحقيقات معماری اسلامی داشتند. در سال 1997 
برای اولين بار رشته "تاريخ هنر اسلامی و باستان شناسی" در 
دانشگاه بامبرگ تأسيس شد. امروزه در دانشگاه های بيشتری 
كرسی های اين رشته وجود دارند كه از آن جمله می توان به 
"تاريخ هنر اسلامی و يهودی" در دانشگاه مونيخ اشاره كرد 
كه از سال 2002 تأسيس شده است. به جز مراكز دانشگاهی، 
موزه ها و مجموعه های خصوصی متعددی در آلمان وجود 
دارند كه علاوه بر نگهداری آثار هنر اسلامی، فعاليت های 

پژوهشی نيز انجام می دهند85. 

نتيجه گيری

در ارتباط با سؤال پيشينه شکل گيری و سير تکامل مطالعات هنر اسلامی در آلمان بايد گفت كه در نيمه 
اول سده نوزدهم، مطالب مرتبط با هنر اسلامی در نوشته های پراكنده مورخان هنر اروپا و نيز دانش نامه ها يافت 
می شوند. در نيمه دوم قرن نوزدهم، فصولی از كتاب های تاريخ هنر جهان به هنر اسلامی اختصاص می يابند و 
اولين كتاب ها با عنوان "معماری اسلامی" و ”تزئينات“ در هنر اسلامی ظاهر می شوند. البته اين مطالعات در 
آلمانِ سده نوزدهم به صورت پراكنده بوده و هر كدام از محققان كه در اصل مورخان هنر اروپا بودند، از ديدگاه 
از  كرد.  آنان شناسايی  پژوهش های  در  را  تکامل مشخصی  نمی توان سير  و  پرداخته  اسلامی  هنر  به  متفاوتی 
آغاز قرن بيستم، رويکردهای جديد در مطالعات اين حوزه شکل گرفتند. تاريخ هنر و باستان شناسی در يافتن 
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روش شناسی مطالعات علمی هنر اسلامی نقش مهمی ايفا كردند. از اتفاقات مهم دهه اول قرن بيستم، می توان 
به انتشار اولين كتاب ها درباره معماری ايران، فرش و فلزكاری، تأسيس موزه هنر اسلامی در برلين و برگزاری 
نمايشگاه "شاهکارهای هنر محمدی" در مونيخ اشاره كرد. در دهه دوم اين قرن، اولين كاوش علمی در يك 
منطقه اسلامی توسط هرتسفلد صورت گرفت و اولين كتاب جامع درباره نقاشی ايران را فردريك مارتين نگاشت. 
در دهه سوم، مطالعات آيکونوگرافيك توسط پيروان واربورگ دنبال شدند كه پس از روی كار آمدن حزب نازی، 
اتينگهاوزن آنها را ادامه داد. در ساير كشورهای اروپايی، مطالعات تاريخ هنر اسلامی پس از جنگ جهانی اول 
آغاز شدند. در پاسخ به سؤال دليل برخاستن مطالعات هنر اسلامی از آلمان، بايد به پيشينه تاريخ فکری در اين 
كشور توجه داشت. عجيب نيست اگر گفته شود از آغاز سده نوزدهم جنبش های فکری مهم كه منجر به ظهور 
علم تاريخ مدرن، تاريخ هنر، باستان شناسی و تاريخ هنر اسلامی شدند، از آلمان نشأت گرفته اند؛ چرا كه اين 

سرزمين از نيمه دوم سده هفدهم، مهد برجسته ترين فلاسفه تاريخ بوده است.
آگاهی محققان كنونی ايران از تاريخچه مطالعات هنر اسلامی در اروپا می تواند در پژوهش های آنان تأثيرگذار 
باشد. به عنوان نمونه، ادبيات برخی از تحقيق های معاصر در حوزه هنر اسلامی به خصوص نگارگری، تکيه بر واژه 
"مکتب" دارد؛ در حالی كه چنين كلمه ای صرفاً در دوره تکوين مطالعات هنر اسلامی كاربرد داشت و از نيمه قرن 
بيستم با مطالعات ژرف تر محققان، چنين دسته بندی های كلی منسوخ شد. همين طور است كاربرد رويکردهايی 

مانند آيکونوگرافی در تحقيقات معاصر ايران كه اوج رواج آن در سال های جنگ جهانی در آلمان بود. 

پی نوشت
1. Schwetzinger Schlossgarten
2. Orientalische Tabak- und Zigarettenfabrik “Yenidze”
3. August Robert Ludwig Macke (18871914-)
4. Paul Klee (18791940-)
5. Jugendstil
6. Johann Joachim Winckelmann (1717- 1768)
7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770- 1831)
8. Joseph von Hammer-Purgstall (1774- 1856)
9. Fundgruben des Orients
10. Brockhaus Conversations-Lexikon
11. Meyers Konversations-Lexikon
12. Franz Theodor Kugler (1808- 1858)
13. Königliche Akademie der Künste
14. Joseph Arthur de Gobineau (181 1882)
15. Joseph Ernest Renan (1823- 1892)
16. Carl Schnaase (1798- 1875)
17. “Die Kunst des Islam”
18. “Die muhammedanische Kunst”
19. Heinrich Springer (1825- 1891)
20. Herrmann Julius Meyer (182 1909)
21. Exposition universelle de 1867

22 . ،(August Essenwein) آوگست اسن واين ،(Jakob von Falke) از تأثيرگذارترين اين محققان، می توان به ياكوب فون فالکه
فردريش ينيکه (Friedrich Jaennicke)، اتُو فون فالکه (Otto von Falke)، الکساندر اشميت (Alexander Schmidt)، يوزف فون 

.(Hagedorn, 2000: 121) اشاره كرد (Julius Lessing) و يوليوس لسينگ (Josef von Karabacek) كاراباسك
23. Johann Friedrich Jaennicke (1831- 1907)
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24. Richard Borrmann (1825- 1931)
25. Friedrich Adler (1827- 1908)
26. Alois Riegl (1858- 1905)
27. Josef Strzygowski (1862- 1941)
28. Max van Berchem (1863- 1921)

اين محقق اصالتاٌ سوئيسی )Max van Berchem, 1863-1921) در سال 1886 دكترای خود را از دانشگاه لايپزيگ با تمركز بر . 29
ماليات اسلامی )خراج( اخذ نمود. همان جا بود كه او مطالعات خود را بر روی زبان های سامی آغاز كرد و بعدها بر زبان عربی 
 (Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum) متمركز شد. مهم ترين اثر او كتاب چند جلدی كتيبه های عربی

است كه طی سفرهای متعدد وی به نگارش درآمد.
از ساير محققان آلمانی سده نوزدهم كه به هنر اسلامی پرداختند، می توان ارنست گول (Ernst Guhl)، فرديناند فون هوخشتتر . 30

(Ferdinand von Hochstetter)، ويلهلم آنتون نويمان (Wilhelm Anton Neumann)، فرديناند اشتادلر (Ferdinand Stadler) و 
.(Hagedorn, 2000: 118) را نام برد (Johann Nepomuk Sepp) يوهان نپوموك سپ

31. “The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations”, Crystal Palace, 1851
32. Exhibition of Persian Art, South Kensington Museum, 1876

33 3 Robert Murdoch Smith,) بيشتر آثار اين موزه )كه بعدها به "ويکتوريا و آلبرت" تغيير نام يافت( را رابرت مرداك اسميت 
 ")Persian Art( 1835-1900) مدير شركت تلگراف ايران خريداری كرده بود. او هم زمان با نمايشگاه، كتابی با عنوان "هنر ايران

منتشر كرد.
34. Julius Lessing (1843- 1908)
35. Kunstgewerbemuseums
36. Berliner Gewerbe-Ausstellung “Kairo” die ägyptische Sonderausstellung am Treptower Park, 1896 
37. Fredrik Robert Martin (1868- 1933)
38. Friedrich Sarre (1865- 1945)
39. Philipp Walter Schulz (1864- 1920) 
40. Martin-Gropius-Bau 
41. Die Ausstellung von Meisterwerken muhammedanischer Kunst in München, 1910
42. Gottfried Semper (1803- 1879)
43. Ernst Kühnel (1882- 1964)
44. Franz Marc (1880- 1916)
45. Henri Matisse (1869- 1954)
46. Wassily Kandinsky (186 1944)
47. Wilhelm von Bode (1845- 1929)
48. Kaiser Wilhelm II (r. 1859- 1941)
49. Kaiser Friedrich Museum
50. Ernst Herzfeld (1879- 1948)
51. Skulpturensammlung und Gemäldegalerie
52. Eugen Mittwoch (187 1942)
53. Ernst Diez (1878- 1961)
54. Kurt Erdmann (1901- 1964)
55. Joseph Karabacek (1845- 1918)

سرپرست حفاری های تخت سليمان و رقه، ميشائيل ماين اكِه (Michael Meinecke, 1941-1995) بود.  . 56
57. Deutsche Orient-Gesellschaft
58. Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

البته اولين حفاری های باستان شناسی در مناطق اسلامی در سال 1893 در سمرقند توسط باستان شناسان روس و در سال . 59
 Vernoit, 2000:) فرانسوی انجام شده بود (1900-Paul Blanchet, 1870) 1908 در قلعه بنی حمّاد در الجزيره توسط پل بلانشه

3 :1997 ;33)؛ اما كاوش علمی تر هرتسفلد با يافته های بسيار مهم، تأثيرگذاری بيشتری بر محققان داشت.
60. Edgar Blochet (1870- 1937)
61. School
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62. Aby Moritz Warburg (186 1929)
63. Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg
64. Fritz Saxl (18901948-)
65. Ernst Alfred Cassirer (1874- 1945)
66. Erwin Panofsky (1892- 1968)
67. Otto Kurz (1908- 1975)
68. Richard Ettinghausen (190 1979)
69. Arthur Upham Pope (1881- 1969) 
70. Monographien künstlerischer Schrift
71. Schriftmuseum
72. Stiftung Preußischer Kulturbesitz
73. Salzbergwerk Grasleben
74. Schloss Celle
75. Kunst des Orients
76. Kurt Erdmann (1901- 1964)
77. Katharina Otto-Dorn (1908 -1999)
78. Heinrich Gerhard Franz (191 2006)
79. Hanna Erdmann (1920- 1996)
80. Annette Hagedorn
81. Burchard Brentjes (1929- 2012)
82. Orientarchäologie
83. Karin Rührdanz
84. Technischen Universitäten

85 .Gierlichs & Hagedorn, 2004 :برای فهرستی از موزه ها و مجموعه های هنر اسلامی در آلمان، رجوع شود به
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Abstract

In the beginning of the nineteenth century, with the increasing interest of the Europeans 
in the culture of the East, the first articles on Islamic art and culture appeared in German-
speaking countries. In the mid- nineteenth century, some entries in German encyclopedias 
were devoted to Islamic art, and from the end of the century, the first monographs on 
Islamic architecture and ornament were published. These texts were written by historians 
of European art, who analyzed Islamic art and architecture based on European aesthetic 
principles. At the beginning of the twentieth century, scientific studies in this area were 
started. Researchers such as Friedrich Sarre, Ernst Herzfeld, Ernst Kühnel and Richard 
Ettinghausen played an important role. By searching among German books and papers 
published in the nineteenth and early twentieth centuries, this article seeks to answer the 
questions of how these studies were formed and evolved in Germany. It can be said that 
in the scattered research of the nineteenth century, no chronological development can be 
observed. 

Among the important events of the first decade of the twentieth century, we can mention 
the publication of the first books on Persian architecture, carpets and metalwork, the 
establishment of the Museum of Islamic Art in Berlin, and the exhibition of “Masterpieces 
of Muhammadan Art” held in Munich. This exhibition and its catalogue were a turning 
point in the academic studies of Islamic art not only in Germany but in the entire Western 
world. In the second decade of the century, the first scientific excavation in an Islamic 
site was done by Herzfeld, and the first comprehensive book on Persian painting was 
published by Fredrik Martin.

The first two decades of the twentieth century can be considered as the period of 
introduction and classification of Islamic art that researchers tried to establish chronology 
and attribute objects through stylistic comparisons and examination of their formal 
qualities. In the third decade, the meaning of the works based on historical and cultural 
contexts or the iconographic studies were followed in Hamburg, and after the rise of the 
Nazi Party, Ettinghausen continued it. 

Keywords: Islamic art, Art history, Friedrich Sarre, Ernst Herzfeld, Ernst Kühnel, 
Museum für Islamische Kunst
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